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Abstract 

         It is noted in the title that the paper studies the viewpoint in the novel 

The Dog and the Long Night by the Iranian novelist Shahranoush Parsi Pour 

and in the novel Alibaba's Sad Night by the Iraqi novelist Abdulkhaliq Ar-

Rikabi. Both are well known novelists, and about whose stories and novels 

many critical books, MA theses, and Ph.D. dissertations have been written. 

Also, some of their literary works have won prizes. Here, the researcher shed 

light on the concept of viewpoint, its types, and its importance in novels in 

general. This was done along with tackling the two viewpoints in both 

novels, where similarities and differences were identified. For this end, the 

researcher has adopted the analytic-descriptive approach, which is being 

exploited along the comparative approach  so as to identify similarities and 

differences in viewpoints in both novels. In conclusion, it was shown that 

both writers employed the internal viewpoint from the hero-teller's view, and 

made use of contemporary styles of narration.   
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پارسی پور و الرکابی باتكيه بر رمان "سگ  یهای ديد در رمانزاويه یبررسی تحليل
 و زمستان بلند" و "ليل علی بابا الحزين"

 عباس داوي يوسفم.د.                                            

 دانشگاه بغداد                             

 دانشکده زبان                              

 گروه زبان وادبیات فارسی                                                                        
 چکيده

ی دید در رمان سگ و زمستان آید به بررسی تحلیلی زاویهبر می آنگونه که از عنوان پژوهش      
ی ی نویسندهرمان لیل علی بابا الحزین نوشتهی ایرانی شهرنوش پارسی پور و یسندهی نو بلند نوشته

ی عراق و ایران هر دو نویسنده، از نویسندگان برجسته .پردازدی میعراقی عبد الخالق الرکاب
نوشته شدند و  هانامههای نقدی و پایانی اغلب آثارشان، مقالهکه دربارهشوند، جاییمحسوب می

به مفهوم  کندسعی می نگارنده در این پژوهش .دندبر ادبی نیز  یهایز بعضی از آثارشان چند ج
ی دید در دو رمان مورد نظر و ، زاویهدید در رمان یاهمیت زاویهی دید و انواع آن، زاویه

از  همچنینتحلیلی است،  ــ. روش تحقیق، توصیفی ـبپردازد هاهاى میان آنها و تفاوتمشابهت
از لحاظ  ف بین دو رمانختلاط مشترک و انقاتحلیلی و مقایسه ای،  ــآمیزش دو شیوه، توصیفی ـ

، در این دو و نویسندههر ددهد که نتایج این تحقیق نشان می .کندبحث و بررسی  ی دیدزاویه
 معاصر یداستانهای شیوهاز  و را به کار برده قهرمان ـــ ی راویبه شیوه دید درونیزاویه  رمان،

  کنند.استفاده می

دید، سگ و زمستان بلند، لیل علی بابا الحزین، پارسی پور، عبد الخالق  یزاویه های کليدی :واژه
 الرکابی.
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 مقدمهـ 1

ی رمان سگ نویسنده متولد شد. ایران ـــ تهران در م[5433ش ]۴۲۳۱سال  در  پور یـرنوش پارسـشه
است. گردیده  ترجمه ایدن چند زبانبه اغلب آثارش است.  نویس و مترجم ایرانی، رمانو زمستان بلند

. شد دهیبرگز  کایزنان در آمر  یها کنفرانس پژوهش نیهجدهم یاز سو  ،به عنوان زن سال ،او
پور  یشهرنوش پارس نامهیزندگ 1.آورد را به دست ۳۱۴۲ یتایبی هز جای یهبرند نیهمچن پور یپارس

 کیو  کارجو،یپ هیروح کیسر نترس،  کیاست.  یرانیا سندگانینو  گریجذاب تر از سرگذشت د
بیش از وی، حدود  حال جذاب کرده است. نیاو را پر ماجرا، تلخ و در ع یاندازه زندگ یشهامت ب
 2 دارد. ی داستانی و ترجمه[مان، مجموعهر ] بیست اثر

و  عراق متولد شد ـــ واسطدر  م٦٤٩١در سال  ،1"لیل علی بابا الحزین"ی رمان ، نویسندهیركابال   
و  ی فرهنگدر حوزه به عنوان معلم دبیرستان و سپس سال 4، حدود بعد از پایان تحصیلاتش

به نوشتن  ،شعر یعر بود و بعد از انتشار یك مجموعهاش در آغاز  به كار مشغول شد. ادبیات
الاقلام و سردبیر  یی آفاق عربیه و مجلهمجله ی، نیز، ویراستارمدت توجه کرد.داستان و نمایشنامه 

، علاوه بر تاكنون. به دست آورد را ی عراقی و عربیاسفار بود. الرکابی، چند جایزهی مجله
 3 .به چاپ رسیده است داستان ییك مجموعهیازده رمان، دو نمایشنامه و  ی شعر،مجموعه

از زندان  اولین رمانی است که پارسی پور آن را پس از آزادی سگ و زمستان بلند  مانر     
. این رمان، رمانی مملو از رویدادهای رودهای روانشناختی به شمار میی رماننوشته بود و از زمره

، از این رو، بیشتر ه استانگیز زیادی پیش آمدش اتفاقات غمادر زندگی ، وچوناستدردناک 
ید درونی را به کار ی د. پارسی پور در این رمان زاویهپر از حوادث غمگین و اندوهگین بودآثارش 
گویی درونی های تکتا وسواس روحی و فکری حوری را ابراز کند، مخصوصا، وقتی از شیوه گرفته

به ه، بر زبان راوی، . نویسند، استفاده کردجریان سیال ذهن هستندهای و حدیث نفس که از روش
پارسی پور، . اظهار داردگذرد هرچه را که در ذهن او میتواند ی روش جریان سیال ذهن میوسیله

های ی رمانرهزم رمان لیل علی بابا الحزین را درنیز، از روش بازگشت به گذشته استفاده کرد. 
در تلفیق رویدادهای گذشته را  ک[فلش ببه گذشته ] ی بازگشتشیوه . الرکابی،تاریخی به شمار آورد

را با تخیل شرح حال خود که جایی ی اتوفکشن استفاده کردشیوهاز  به کار برد، همچنین، و حال

                                                           
1

 ـ شب اندوهگین علی بابا.
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. از داستان به خود اشاره دارد جاطورکه در چند خود راوی داستان است، هماننویسنده،  .آمیخت
 ی دید درونی است.ی دید در این رمان، زاویهزاویه

ی و زمستان بلند نوشتهدید در رمان سگ ی عنصر زاویهوتحلیل  هدف این پژوهش، بحث    
ی دید علاوه بر آن، به مفهوم زاویه .است ی الرکابیلی بابا الحزین نوشتهو رمان لیل ع پارسی پور

-هاى زاویهو تفاوتها و مشابهت ی دید در دو رمان، زاویهي دید در رماناهمیت زاویهو انواع آن، 

روانی یا اما مهم نیست که هر دو رمان، از رمانهای تاریخی یا  شود.پرداخته می ی دید میان آنها
 .ندشو تا باهم مقایسه  سیاسی یا غیره می باشند

 های زیر جواب دهد:کند به سؤالگارنده سعی مین    

 ند؟کنمیشان استفاده ی دید در دو رمانچه طور دو نویسنده، از زاویه ــــ5    

دو رمان  هایرویدادها، اماکن و شخصیت را در توصیفی دید زاویه دو نویسنده، طورچه  ــــ2    
 ند؟بر به کار می

 ی دید چیست؟ها در دو رمان از لحاظ زاویهها و اختلافتفاوت ــــ3    

 روش تحقيقـ ــ1ــ ـ1

دو متن مورد نظر  ،یا سهیو مقا یفیـ توص یلیاز دو روش تحل زشیبر اساس آم ق،یتحق نیدر ا
 .رندیگیم قرار سهیو مقا یبررس

 ی تحقيقپيشينهـ ــ2ــ ـ1

-پرداختهی ایرانی و عراقی آثار دو نویسنده به نقد و تحلیلای عده هانامهو پایان مطالعات ها،مقاله

 توانی ایرانی نوشته شدند، میی آثار نویسندههایی که دربارهمقالهها و نامهپایانی این اند، از جمله
ی خسروی نوشته ، 5334 ه[]مقال در آثار شهرنوش و مارگریت دوراس ی فمینیسمبررسی اندیشه

ی ] ترق یپور و گل یشهرنوش پارس رزاد،یپ ایزو  یآثار داستان یسبک شناس یقیتطب یبررسشکیب، 
، بررسی تطبیقی زبان زنانه در دو اثر سگ و زمستان محدثه حمیدزادهی ، نوشته5340[نامهپایان

 قیتطبی عطیه خراسانی و بتول فخر اسلام، ، نوشته5343 ]مقاله[ خوانندها آواز میبلند و علف
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عناصر  دگاهیپور از د یشهرنوش پارس شب یو معنا یطوبمحفوظ و  بینج یسه گانه یمحتوا
ها اما بعضی از کتاب ی زینب عرب نژاد و دیگران، وغیره را نام برد.، نوشته5342 ]مقاله[ یداستان

: ی راووقگانهالرکابی نوشته شدند عبارتند از : سهی آثار هایی که دربارهنامهو پایانها و مقاله
های عبد الخالق الرکابی ، تحلیل گفتمان در رمانی قیس کاظم الجنابیم، نوشته2000 ]کتاب نقدی[

های عبد الخالق الرکابی پردازی در رمانی ماجده هاتو هاشم، شخصیتم، نوشته2003نامه[ ]پایان
تاثیر زمان در خلق ساختار معنایی در رمان  باس محسن خاوی،ی عم، نوشته5443نامه[ ]پایان

 ، کسیهنوز توان گفت کهمی ی حسن کریم عاتی، وغیره.سابع ایام الخلق]مقاله[ )بی تا(، نوشته
موضوعات ی دربارهبه ها نوشتهو اغلب ی دید در این دو رمان ننوشت ی موضوع زاویهدرباره

از این هیچ کار تطبیقی بین پارسی پور والرکابی انجام نگرفته همچنین پیش  ،بود پرداخته دیگری
 است.

 ديد و انواع آن یمفهوم زاويه ــ2

ر د اما ،رودبه شمار می ادبیات داستانی در دهیچیپ مسائل از یکی Point of View دید هیزاو 
 .دهدیم ییبایز  و تیجذاب داستان به که است هاییکیتکن نیمهمتر  از یکی ،همان وقت

ی دیدن به ت و زاویه دید یعنی محل یا دریچهزاویه در لغت به معنی محل و گوشه اس»     
ای است که پیش کند و دریچهشود که نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ میموقعیتی گفته می
، دیگریا به عبارت  4«حوادث داستان را ببیند و بخواند گشاید تا او از آن دریچهروی خواننده می

که ممکن است شخصیت اصلی یا  کندکه داستان را روایت می وایتگر[ر موقعیت یا محل راوی ]
ضمیر سوم  ضمیر دوم شخص یا یا ، و شاید داستان را با ضمیر اول شخصشاهد رویداد باشد

ت رویداد او یکند باید با محل یا موقعارائه می در داستان و اطلاعاتی که راویکند  حکایت شخص
 مطابقت دهد.

باید مورد توجه قرار گیرد تفکیک سه مفهوم  دید[ یزاویهدگاه ]یی مهمی که در درک مفهوم دنکته»
نویسد. روایت، : نویسنده، روایت و راوی از یکدیگر است. نویسنده کسی است که داستان را می

کند و می ـ روایت ــــشیوه ارایه داستان توسط نویسنده است و راوی کسی است که داستان را نقل ـ
ی دید او نقل شود. در واقع راوی، واسطه و بهانه نویسنده مایل است داستانش از نگاه و زاویه
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خود مستقیماً داستانش کند تا میای که گاه نویسنده او را حذف سطهنویسنده است در نقل داستان. وا
 5 «.را نقل کند

  د :و شدرونی مـیبیرونی و ، شامل دو نوع بندیتقسیم کدر یی دید زاویه    
ی دید بیرونی داستان به شیوه ر زاویهد : External Point of View ی ديد بيرونیزاويه ـأ ـ    

ی ـهای روحی و خلقرود و خصوصیتها میشود و نویسنده به قالب شخصیتسوم شخص نقل می
ی ماجراها و حوادث و افکار و خیالات قهرمانان از همه»، یعنی کندها را برای خواننده تشریح میآن

به عبارت  گیرد.قرار می Omniscient دانای کلیا  ی عقل کلو در حوزه 6«اطلاع داشته باشد
کند و از نزدیک شاهد اعمال و های داستان را رهبری میدیگر، فکری برتر از خارج شخصیت

حال و آینده آنها آگاه است و از افکار و  افکار آنها است و در حکم خدایی است که از گذشته،
بیند که به خواننده حساب پس داستان باخبر است و هرگز نیازی نمی هایاحساسات همه شخصیت

ی دید بیرونی نقل ها از زاویهتر داستانـبیش 7.ر از چنین اطلاعاتی آگاه شده استبدهد که چطو 
 شوند. می

یکی از  راوی ی دید درونی،در زاویه :Internal Point of Viewدرونیی ديد زاويه ـــ ب    
ی دید اول شخص نقل است و داستان از زاویه ــشخصیت اصلی یا فرعی ـ ــهای داستان ـشخصیت

شود و وقتی شخصیت فرعی میشود. وقتی راوی شخصیت اصلی باشد، راوی ـ قهرمان نامیده می
 8.شودناظر گفته می ـــ باشد، به آن راوی

 ورترین آنهاهمشیکی از شود. تقسیم می شیوهد به چن ی دید آنداستان یا رمان از لحاظ زاویهاما     
-است. این شیوه به سه نوع تقسیم می Monologue گوییسال اخیر شهرت یافته تکصد که در 

 شود:
 Streamهای ارائه جریان سیال ذهن: یکی از شیوهInterior Monologueگویی درونی تک أـــ»

of Consciousness  .گویی درونی بیان اندیشه هنگام بروز آن در ذهن است پیش از کت است
ی روایت، اساس بر مفاهیمی است که ایجاد تداعی در این شیوهآنکه پرداخت شود و شکل بگیرد. 

 کند.معانی می

بعضی از گویی است که در : نوعی از تک Dramatic Monologueگویی نمایشیتک ــب ـ
گویی گویی نمایشی با تککنند. اختلاف تکهای امروزی از آن استفاده میهای کوتاه و رمانداستان



Journal of the College of Languages                           No. (40) 2021 
 

304 
 

گویی گیرد، حال آنکه در تکگویی نمایشی، کسی مخاطب قرار میدرونی، در این است که در تک
 گیرد.ار میدرونی هیچ کس مورد خطاب نیست و خواننده غیر مستقیم در جریان وقایع داستان قر 

شخصیت، آن است که : حدیث نفس یا خود گویی، Soliloquyخود گویی حدیث نفس یا  ــجـ ـ
افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده یا تماشاچی از نیات و مقاصد او باخبر شود و 

حدیث نفس  .شودبدین طریق اطلاعاتی در مورد شخصیت نمایشنامه یا داستان به خواننده داده می
گویی درونی آن های استفاده از جریان سیال ذهن است. اما تفاوت حدیث نفس با تکیکی از روش

رونی، گویی دکه در تککند، در حالیاست که در حدیث نفس شخصیت با صدای بلند صحبت می
    9«.گذردها در ذهن او میگفته

   ديد در رمان یاهميت زاويه ــ1ــ2

ی دیدی جداگانه اختصاص داده شود. البته در رمان ممکن است هر فصلی به زاویهی دید زاویه»
گذارد، یعنی بر کند بر عناصر دیگر داستان تأثیر میی دیدی که نویسنده انتخاب میزاویه

 ی نگارش، برتحول و دگرگونی،، برگسترش و تکوین پیرنگ، بربافت کلام و شیوهپردازیشخصیت
ی دید از اهمیت صوص بر کانون تمرکز داستان؛ از این جهت انتخاب زاویهپردازی و به خصحنه

   10«.در گرو آن استبندی داستان بسیاری برخوردار است، زیرا سازمان

 رمان سگ و زمستان بلند ـــ3 

 ی رمان خلاصه ــ1ــ3

ای در خانواده های مهم رمان[]از شخصیت دختر نوجوان آقای محمدی [راوی وقهرمان رمانحوری ]
کند، خواهر بزرگتر ازدواج کرده و علی پسر های قدیمی تهران زندگی میمتوسط در یکی از محله

و های مهم از شخصیت]بزرگتر برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته است. حسین برادر کوچکتر،
در  خواند.ی ثبت است و در دانشگاه هم درس میی ادارهکارمند ساده رمان[قهرمان بخش اول 

سه رود. شود و به زندان میدستگیر می آید، حسینجریان حوادث سیاسی که در کشور پیش می
. در آغاز اندک شور و شوق و جنب و جوشی دارد، اما شودسال بعد، حسین از زندان آزاد می

ه ــغول بــت مشــی ثبر در ادارهــــار دیگـــوی بزرگ، بــک عمـــکند به کمیـــوقتی پدر به او پیشنهاد م
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ی خشم پدر آورد و مایهخوری رو میرقــداری و عزندهبـه تدریج به شـرود و بیــــره مـــــود، طفــار شــک
در یک شب پاییزی که مادر گرفتار درد زایمان است، حسین دیر  شود.و نگرانی مادر و خواهر می

و حسین تا  زندشود. پدر او را کتک مییو مر حساب پدر روبهآید وبا خشم بیوقت به خانه می
یکی از  های مهم رمان[]از شخصیت در الساداتبماند. خانم های صبح بیرون از اتاق مینزدیکی
 برد و از او پرستاری کند.ی خود میها او را که دچار ذات الریه شده به خانههمسایه

اش ها دل باخته است، با حال بیماریپیش به مهری دختر یکی از همسایه هامدت که از نیحس    
گردد. روزی وقتی ی پدر برمیگیرد. بالاخره با وساطت خانم بدر السادات حسین به خانهشدت می

چمدانش را  کنند،ترسند و از او پرهیز میشنود که همه خانواده از بیماری او میحسین از حوری می
 رود.خانه بیرون می بندد و ازمی
شود و آنها چندبار ای ایجاد میبین حوری و فریبرز، پسر نوجوان خانم بدر السادات علاقه    

گیرد. حسین با سر و وضعی . در همین روزها عروسی مهری سر میبینندپنهانی یکدیگر را می
بگوید. صبح روز بعد، فهیمه  آید تا به مهری تبریکصل عروسی میلیده و پریشان به جشن مفو ژ 

در و مادر حسین او را به پ بیند.در پشت درخانه آقای محمدی می هوشحسین را سرما زده و بی
شود، گیرد. حسین کمی بهتر میبرند و فهیمه که پرستار است، مراقبت او را به عهده میخانه می

آید تا با آنها شام بخورد، اما با اما همچنان رنجور است. یک شب ناگهان به اتاق پدر و مادر می
 کند.گردد و سکته میشود، به اتاق خود برمیرو میاعتنایی آنها روبهبهت و بی

خانم بدر برند، های حوری و فریبرز پی میچندی بعد از مرگ حسین، هر دو خانواده به ملاقات    
گیرد. چندی بعد، بت قرار  میفرستد و حوری سخت تحت مراقالسادات، فریبرز را به پانسیون می

گذراند، منوچهر، برادر هدفی را مینشگاه را رها کرده است و زندگی بیحوری که تحصیل در دا
ی پدر رانده شده است و خیال دارد برای پیدا کردن بیند، او نیز از خانهمهری را در یک مهمانی می

زند. هم با خود ببرد، اما منوچهر سرباز می کند او راکار به اصفهان برود، حوری به او پیشنهاد می
شود. های روحی خود، با یکی از دوستان سابق حسین آشنا میها و دربدریحوری در سرگشتگی

خواهد با او ازدواج کند. حوری که اسارت مرد با او اختلاف سنی زیادی دارد، اما از حوری می
ای داشته باشد، بعدها با . او که آرزو دارد، بچهپذیردازدواج را دوست ندارد، این پیشنهاد را نمی

شود. پدر بعد از شنیدن این خبر، حوری را به سختی کتک دار میشود و از او بچهمردی آشنا می
دهد. چند سال بعد که برادر بزرگتر از آمریکا برای دیدار زند و حوری بچه را از دست میمی



Journal of the College of Languages                           No. (40) 2021 
 

355 
 

ی او حوری را بیند، به توصیهر و خانواده را در هم ریخته میآید، حوری را بیماخانواده به ایران می
 برند، با این امید که بعد از بهبودی به آمریکا برود.به بیمارستان روانی می

های ها و پریشانیها بعد از بیرون آمدن از آسایشگاه روانی، حوری همچنان در آشفتگیسال    
    ماند.روحی خود، سردرگم می

 ديد در رمان سگ و زمستان بلند یزاويه ــ2ــ3

 روایتما رای ب درونی ی دیدزاویه ، داستان را بهنویسنده بینیم کهمیرمان سگ و زمستان بلند در 
ی ی دید درونی به شیوهدر بخش اول با زاویهشود، این رمانی که از چهار بخش تشکیل می. کندمی

دانای  یی دید بیرونی به شیوهاستثنای چند پارگراف که با زاویهبه های دیگر ]و بخش ناظر ــراوی ـ
 شود. روایت می ـ قهرمانــی راوی ی دید درونی به شیوهبا زاویه کل محدود به ذهن حوری است[

ناظر یا شخصیت اصلی راوی  ــی شخصیت فرعی راوی ـهای روایت داستان به واسطهاز ویژگی    
در هر دو شیوه، نویسنده در جلد یکی از دید اول شخص این است که ی قهرمان در زاویه ـــ

 ی اول شخص ]من[پس داستان به شیوهشود. رود و از چشم خواننده پنهان میها فرو میشخصیت
تر ن را واقعیبخشد و آشود. این شیوه به حرکت داستان، سرعت میاز زبان همین شخصیت نقل می

ای به زیرا حاصل تجارب عینی و ذهنی یک فرد خاص است و دیگر واسطه کند،تر میو صمیمی
نام نویسنده بین خواننده و اثر وجود ندارد. با این حال در این شیوه، دست نویسنده برای تحلیل و 

ی وسعت دید همین زیرا قلمرو داستان، به اندازه حالات و حوادث و اشخاص بسته است، تفسیر
ات، افکار و تواند از نیقدرت روانکاوی دیگران را ندارد و فقط میشخصیت راوی است. او 

  11.احساسات خود خبر دهد

تواند به شود، راوی داستان میوقتی داستان از زبان شخصیت غیر اصلی و کم اهمیتی گفته می»  
کند و در عین حال همراه شخصیت داستان حرکت کند و در شخصیت داستان از خارج نگاه می

دهد که شخصیت ی دید به ما اجازه میی داستان مستقیم یا غیر مستقیم سهیم باشد. این زاویهماجرا
 12«ی خود او، بلکه از طریق شخصیت دیگر داستان نیز بشناسیماصلی داستان را نه به وسیله



Journal of the College of Languages                           No. (40) 2021 
 

352 
 

رمان با مجلس  .داستان راوی حوریاست و  حسین شخصیت اصلی رمان، اول فصلدر     
جریان سیال ذهن به روابط  یای تداعی معانی بعدا، با شیوه .شودحسین آغاز میخوانی مرگ روضه

با دگرگونی که در  حوری های دیگر،در بخش یابد.میان افراد خانواده و نقد جامعه و افراد ادامه می
-عشق» شود.افتد، به شخصیت اصلی داستان تبدیل میها، اعمال و تن و جان او اتفاق میاندیشه

سستگی از بخش اول به ها نوعی گکند. در این بخشهای خویش را توصیف میناکام و وهمهای 
  13.«خوردچشم می

 .است هاو شخصیت هامکانحوادث،  فیتوص ،یدرون ی دیدزاویه در یراو  یهایژگیاز و  یکی    
، از مجلسدر که را هرچه  نشیند وای از خانه میهدر گوشخوانی حسین، در مجلس روضه ،حوری

کند. نویسنده، از زبان راوی، به دهد، توصیف میرخ میها و گفتگوی بین آنها قبیل رفت وآمد زن
 کند:ین داستان استفاده میاخوبی از عنصر توصیف در 

پیش از همه خاله جان و انور خانم آمدند... بلا فاصله بعد از آنها عمقزی آمد... بعد خانم بدر » 
مدند، مثل این بود که مجلس با ورود آنها شروع شده باشد، بلا فاصله پشت سر السادات و سودابه آ

ام ام و خانم قزوینی و دخترش و بعد زن داییآنها بدریه، خانم افخمی و دو تا از دخترهایش و خاله
 14«د.و دور تا دور نشستن ام و چند نفر دیگر سر رسیدندبا دخترش و خواهر زن دایی

 کند :توصیف می ای از اتاق نشسته بودکه در گوشه را مادرشوضعیت  حوری، ،دیگر مثال در   

خورد. جلو زنها میوه و اندول ساعت تکان تکان میی اتاق نشسته بود و مثل پرم گوشهماد»     
 15«شیرینی آجیل گذاشته بودند

از تمام دردها  ــشرایط ـآن در وسط  ــگذارد، باید ـرین شرایط را پشت سر بتاوی، حتی اگر سختر     
]به طور  کندسعی می دیگر، راوی ]نویسنده[. به عبارت ، دوری کنداجه شودکه با آن مو  و رنجهایی

و آرامش  یراحت یدردناک به فضا یدادهایرو  و مملو از داستان خسته کننده یاز فضا موقت[
از  یناش یغم و افسردگ فضایاز  توصیف کند تارا  بایز  یهاکند مکانیتلاش مراوی  .دیایب رونیب

ها و دوستانشان ، وقتی خواستند خبر مرگ حسین را به همسایهحوریخلاص شود. حوادث داستان 
 توصیف کرد: به طور زیبابرساند، حیاط خانم بدر السادات را 



Journal of the College of Languages                           No. (40) 2021 
 

353 
 

دیوار حیاط خانم بدر السادات بهترین حیاطی بود که تا آن موقع دیده بودم. تقریبا باغی بود. » 
تر بود. خانم بدر السادات کنار دیوار نسترن ی ما کوتاهی خانم بدر السادات از دیوار خانهخانه

-ها میشد. یک ردیف گلدان یاس رازقی جلوی نسترنکاشته بود و بهار تمام دیوار غرق گل می

. خانم بدر کردپسند بود. تابستان بوی گل در کوچه ما قیامت میگذاشت. دور از حوض پر از شاه
ها زیر کرد، حق هم داشت. بهترین گلهایش فخر میالسادات زن فروتنی بود و لی واقعا به گل

سبز بود. عموی بزرگم در های خانم بدر السادات کنم دستدست او پرورش پیدا کرده بود. فکر می
السادات  های خانم بدرهایش به زیبایی گلشهر ری باغی داشت پر از گل، و لی هیچ وقت گل

-کشید و با حسرت به گلدانی ما سری هم به حیاط خانم بدر السادات مینبود. گاهی که آمد خانه

تر کند با خانم بدر السادات بحث کرد و برای اینکه مدت توقفش را طولانیهای یاس رازقی نگاه می
نم بدر السادات های خاداد از گلکرد. پیر مرد هیچ وقت رضایت نمیسر و تهی را شروع میبی

  16«.تعریف کند

چون داستان، از طریق ی دید کاملا مرتبط است. صر زاویهن، با عدر داستان شخصیتعنصر     
داستان را به عنوان  هاییکی از شخصیتاز این رو،  ،، نویسندهشودها روایت مییکی از شخصیت

اگر نویسنده، ، و کندمی توصیفهای داستان را شخصیتو از طریق این شخصیت،  راوی انتخاب
اما از  ،تواند فقط از عقاید خود صحبت کندمی»کند، درونی باشدآن را انتخاب میزاویه دیدی که 

تواند به وفقط می 17«های دیگر داستان عاجز استتشریح عقاید و خصوصیات درونی شخصیت
 رایعنصر مهم در ساختار رمان است، ز  کی زیشخصیت ن »ها بپردازد. توصیف ظاهری شخصیت

که   یو از عناصر اصل کشدیم ریبه تصو  گرید یها تیواقع انیحرکت در م قیرا از طر  تیواقع
 18.«شودیمحسوب م کنندیم میرا ترس تیروا یکارکردها

-درسی را بخرد به یکی از مغازههای سال جدید خواست کتابحوری، در فصل دوم، وقتی می    

 :د کنبه این طور توصیف میرا و صاحب مغازه  رودمیفروشی خرازیهای 

اش ی روشن. آقای روشن مرد خیلی مؤدبی بود. ظهرها همیشه جلوی مغازهرسیده بودیم به مغازه» 
انداخت و با گرفت. جوراب را روی یک استکان میهای نایلون را مینشست و دررفتگی جورابمی

فروخت و لوازم التحریر و در گرفت. آقای روشن لوازم لوکس میمی را یک سوزن نازک دررفتگی
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ای هآورد. به علاوه مقداری رمان و کتابهای درسی هم میفصل شروع سال تحصیلی کتاب
 19«.دادخواندنی داشت که کرایه می

 بیند که با رباب خدمتکارجای دیگر، حوری، در مجلس عزاداری حسین، خانم شازده را میدر     
 اما از این توصیف مهم در رمان نبود، یهاتیاز شخص یکخانم شازده یاگر چه  ؛کردصحبت می

 :دنکه در اجتماع وجود داشت انتقاد ک يبد یهااز عادت خواستیم

کرد. رباب کردم، خانم شازده تازه از راه رسیده بود، و با رباب خوش و بش میبه حیاط نگاه می» 
شان خوب بود اگر رباب شکمش بالا نیامده بود بعید بود کرده بود و هنوز میانهرا خانم شازده بزرگ 

شد برایش پیدا شد و تازه دیگر شوهر هم نمیکه هنوز همانجا باشد، ولی با شکم بالا آمده نمی
  داند بچه مال کدامیک از پسرهای خانم شازده بوده است... رباب به من گفت که هنوز نمیکرد.

-تک تک می هاچهبآورد. دختر چه میو عادتش این بود که از ده دخترب پنج پسر داشت خانم شازده

شدند و ممکن بودکه هوو یا عروسش بشوند به سرعت شوهر ها بزرگ میبچهکه دختر بعد  ...آمدند
رباب یکی از آخرین دخترهایی بود که از ده آمد. از .. کردند و شوهر همیشه دم به دست بود.می

ها، از انم شازده و رباب، پسر کوچکتر آدم مزخرفی از کار درآمد و هیچکدام از دختربچهبخت بد خ
بندش کنند. این پسر اول سفلیس گرفت، بعد تریاکی شد و دست آخر جمله رباب، نتوانستند پای

 ها ببازد. با هزارها تومان قرضیراهی فرنگش کردند تا آخرین دینارهای خانم شازده را در قمارخانه
که بالا آورده بود نصف املاک خانم شازده را بباد داد و وقتی دیگر کارد به استخوان خانم شازده 

 20«.رداز خانه بیرون کی توی شکمش رسید رباب را با بچه

، وفقط پردازدنمی ی داستانهابیشتر شخصیتمستقیم توصیف به  ،ی دید درونیدر زاویه ،راوی    
ها، از طریق سیر حوادث داستان ، اما دیگر شخصیتکندمیبه توصیف چند شخصیت اکتفا 

 . شوندشناخته می

ی به زاویه اول شخص[ی دید درونی ]شود که زاویهدر چند پارگراف از فصل سوم، ملاحظه می    
شود. نویسنده از این ی دانای کل محدود به ذهن حوری تبدیل میبه شیوه دید بیرونی ]سوم شخص[

 :نمایاندز خودبیگانگی حوری را میکند تا مرض، سرگشتگی و امیروش استفاده 
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های خیلی دور شناسد. آدمی در فاصلههای شب بود که از خواب پرید. دید خودش را نمینیمه» 
هایش گرفت و نگاه هایش را مقابل چشمایستاده بود. شاید او بود. در نور کم چراغ خواب پنجه

هایش های پاهایش یخ زده است و گالشآید و پنجههای برفی میکوچهکرد... خودش را دید که در 
 21«.اش را شنیدطوب پالتوی بچگانهپر از برف است و بوی پشم مر 

 و استفاده کردحوری  یابراز وسواس روح یبرا یبه عنوان راه درونی دیدی زاویهپور از  یپارس     
 یبرا راه غالب کی وسواس روحی حوری، ،همچنانو  است گویی درونیتک یشیوهآن از طریق 

به  ی درخت کاجه، کلمات حسین را درباره. حوری پس از توجه به گذشتدر رمان بود تیروا لیتکم
 :یاد آورد و با خود گفت

ین درخت کاج گفته بودند؟ علتش چه بود؟ کاج اصلا اچرا به این درخت و به خصوص به  »    
است که برگهای سوزنی دارد که همیشه سبز است، ولی کاج  یعنی چه؟ یعنی درختی که سردسیری
 22.«این است و در عین حال این نیست

 ،اظهار داشت را نویسنده یهادگاهید ،ی حدیث نفسو شیوه این شیوه قیاز طر  ،یر حو  تیشخص    
در نویسنده،  بلند انجام دهد. را در رمان سگ و زمستان یتیروا یرخدادها توانست که یبه طور 

-، از اوضاع نابسامان، افکار و رسوم وعادات جامعه انتقاد میحوری ، بر زبانجای جای از رمان

داخلی  یگفتگوها آن از طریقو  کندبه شدت بر اوضاع اجتماعی موجود اعتراض می کند، و
ی حدیث نفس گویی و با شیوه. مثال دیگری را از تکشودو رفتار حوری ملاحظه می گویی[]تک

 کنیم:نقل می

اگر تمام پاییز و تمام زمستان را در درگاهی نشسته باشی، اگر دیده باشی که آسمان چطور » 
شود، اگر افتادن برگهای زرد را دیده باشی و صدای عبور شود و چطور روشن میتاریک می

سردتر کنند، شنیده باشی و صبحی را دیده باشی که هوا یکباره کلاغها را که دسته دسته حرکت می
دهند ـ اگر بازی پسر کوچکی را در آورند و باد میشود ـ وقتی که لباسها را از صندوقها درمیمی

نشیند و کند و بعد روی سکوی حوض میی چوبی اسب سواری میحیاط دیده باشی که روی شاخه
ده باشی که آید و رباب را دیرود، اگر دیده باشی که پیر شدن آدمها چه یکباره میبه فکر فرو می
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فهمیدی که یک خانه چقدر کوچک و تنهاست، رود، آنوقت میغوز کرده و لنگ لنگان به خرید می
 23«.شود که خرابش کنندچطور آماده میشود، و یک خانه یک خانه چطور کهنه می

 رمان ليل علی بابا الحزين ــ4

 ی رمانخلاصه ـــ1ـــ4

که پردازد؛ جاییبه رویدادهایی که در شهر بغداد اتفاق افتادند، می نیبابا الحز  یعل لیلرمان 
در مراحل قبل از اشغالگری و بعد از اشغالگری و هرچه که به سوزاندن و  نویسنده، آن رویدادها را

به  2003در سال ای که و درگیری فرقه دزدی تحت نظارت امریکا و کشورهای دیگر مرتبط است
راوی که او  . از سوی دیگر، نویسنده، به شهر اجدادکند، توصیف میرسیده بودبالاترین میزان خود 

ای رفت و روابط گستردهپردازد که در اغلب اوقات به آن میاز آن به بغداد مهاجرت کرد، می
حشیانه علیه بغداد و عملیات نظامی اش زمان بمباران و او و خانواده داشت، این پناهگاه امن برای

 ود.همراه آن ب

کند که نویس را در حال آماده شدن برای نوشتن رمانش روایت مینویسنده، زندگی یک رمان    
نویس را تکمیل نکرد. رمان چارچوب کلیمطالب رمان جمع کرده است؛ اما هنوز  ،ها پیشسال

بپردازد،  واستعمار آمریکا تاریخ عراق میان استعمار انگلیس تصمیم گرفت که در این رمان به
زندگی  که در زمان استعمار انگلیس بدر شیخیکی از دوستانش  یکه در قسمت اول به خاطرهجایی
 متوسل شد، اما در قسمت دوم همزیستی باواقعیت استعمار آمریکایی به خود اعتماد کرد.  ،کردمی

 انیم انادیو جنگ  تیحمله عراق به کو  ران،یجنگ عراق و ا هایحکایتبه نیز، رمان  نیا    
 .پردازدیو مسلمانان م یحیجوامع مس

 ،شب" کیبه "هزار و  هااوین بخششود که عنیم میبه سه بخش تقس نیبابا الحز  یعل لیل رمان    
 را بر افراد عراقی ها نام علی باباآمریکایی .شودمربوط می دزد"، چهلو  بابا یعل"داستان  ژهیو به 

بخش اول رمان که با عنوان  ، نهادند.غارت کردند اموال و املاک دولت را  که پس از سقوط بغداد
های عملیات غارت و سرقت دارایی و املاک ادراهسقوط بغداد و است، به  1"الخروج من المغارة " 

                                                           
1

  خروج از مغاره.ـ 
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از طرف  نکهیپس از ا کند،اشاره می از غار یبه خروج راو  ،عنواناین ، گرچه پردازددولتی می
 .باشدمی ان آمریکاییاشغالگر ، آزادیش به یاری متاسفانه؛ اما ه بوددستگیر شد پلیس عراق

است. این عنوان به حکایات با ارزشی که شیخ بدر روایت  1عنوان بخش دوم "افتح یا سمسم !"    
 غالگری انگلیسی،ی گذشته عراق در زمان اش: حکایات درباره. این بخش شاملدارد کند، اشارهمی
ها چیده شد، اطلاع دادن به ما ها و انگلیسیهایی که علیه عراق توسط آمریکاییکردن توطئه ملابر 

از وزیر کشور در دوران روزولت رئیس جمهور آمریکا و مسائلی که  "هارولد اکس"ی خاطرات درباره
ای برای عراق دسیسه چیده شد و وسوسه و بد اندیشیدن اشغالگران بر  دوم یزمان آغاز جنگ جهان

 دست یافتن به منابع نفتی عراق. 

کند که اش با "می" باز میکه در را برای راوی در رابطه را در بر دارد رازی نیبخش همچن نیا    
کرد که از حکومت پیشین انتقاد میدورو بود، جایی از طریق دوستش "بهجت" آشنا شد. بهجت با او

یادی از اعضای بارز حزب بعث داشت. سپس ی ز ی خیلی خوبی با عدهو در همان وقت، رابطه
توانست دیدن رفت و آمد جرت کرد، چون "می" نمیاهمی راوی با "می" پایان یافت و به اروپا رابطه

 د.اش تحمل کنی را در اطراف خانوادهپوش آمریکایخودروهای زره

درباره روابطش با این بخش،  در دنیا است که 2"كلمات كهرمانة الاخیرةسوم تحت عنوان " بخش    
ان آشنا شدن با او تا ربوده شدن او از طرف یکی از باندهای مسلح، تصمیم خود از زم قیشف ییحی

ازدواج با  و رد کردن راوی پس از بارداری نا مشروع از طرف یحیی شفیق برای مهاجرت به آمریکا
  کند.یی صحبت میپوشش رسوا یاو برا

آورد. خانواده، دوستان و آشنایانش همه رسد وتمام جهان به نابودی روی میرمان به پایان می    
اتفاق افتاده بود، واین  "الرشید"همانطور که در خیابان  حتی اماکن نیز متلاشی شدند از بین رفتند،

 کند. به وضعیت نابودی رمان اشاره می

  زاويه ديد در رمان ليل علی بابا الحزين ـ ـ2ــ4

                                                           
1
 .کنجد باز شو!ـ  

2
  ه.مانر کلمات که نیآخر  ـ
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شود. این رمان ی راوی ـ قهرمان روایت میوهبه شیی دید درونی با زاویه علی بابا الحزینلیل رمان 
  وجود دارد. ناظر  ــی راوی ـشیوه با چند پارگراف از آن، و در هر بخش از سه بخش تشکیل شده

 The"تخیل تاریخی"  یبه شیوهتر، عبارت دقیق ، یا بهتاریخی است یاین رمان، رمان    

historical imagination عی عراق در که نویسنده، به وضعیت سیاسی و اجتماشود روایت می
به  م2003سال در آغاز جنگ جهانی اول به بعد و اشغالگری امریکا در  زمان اشغالگری انگلیس

رویدادهای گذشته  در تلفیق  Flash backک"به گذشته "فلش ب بازگشت یشیوهو از  پردازدمی بعد
 Autofiction "یکی از ژانرهای ادبی به نام "اتو فکشناین رمان، نیز، به  ؛کنداستفاده می و حال

، در این رمان، خود الرکابی آمیزد.که نویسنده، شرح حال خود را با تخیل میجاییپیوسته است، 
مثلا به چند رمانی )، از داستان به خود اشاره دارد طورکه در چند موضعراوی داستان است، همان

 های تکثیرکتابجستجوی ، مشغول ی فتوکپی یحییزهدر مغا»  .(کندکه قبلا نوشته بود، اشاره می
 24«را دیدم.. ، ناگهان، یک کپی از رمان خودم "سابع ایام الخلق"بودم

این  .25«به بغداد بازگشتمام خانوادهدر روزی که با » شود، شخص آغاز میاول رمان با ضمیر     
ی دید درونی دهد و آن است که زاویهی دید را که نویسنده ازش استفاده کرد، توضیح میجمله، زاویه

چرا از ضمیر اول شخص  نگار، وقتی ازش سؤال کرد،روزنامهنویسنده، در گفتگو با یکی از  است.
-ضمیر اول شخص در بیشتر رمان استفاده از به لمن می» گوید:در این رمان استفاده کردید؟، می

تر و ، صمیمی)من( اول شخص ضمیرزیرا  در سالهای اخیر منتشر کردم، دارم، کههایی 
 26.«باشدخواننده میتر با یخودمان

ها مکان ، حوادث توصیفی دید درونی، های راوی در زاویهیکی از ویژگی میهمان طور که گفت    
-. راوی در آغاز رمان وقتی به بغداد باز میاین رمان مملو از رویدادها استها است. و شخصیت

   :  شنودمیعجیب ردد، یک چیز گ
 4، در روز هایشخمره داخل را روغن ختنیر  ،قرار دارد اش در کرادهکهرمانه که مجسمه »    
تحت  و گردیدندمیها خارج به ترتیب از آن خمره ند،شد دهیچهل دزد د که؛ جاییکرد متوقف ،لیآور 

 1«.ندشدمیپراکنده  بغداد در مناطق مختلف یکیپوشش تار 
                                                           

ان كهرمانة، في نصبها القائم في منطقة الكرادة، توقفت، يوم التاسع من نیسان، عن »ـ 1

جرارها؛ حیث شوهد اربعون لصا يثبون تباعا مغادرين تلك الجرار سكب الزيت في 

 (.7)الركابي « لیتوزعوا، تحت جنح الظلام، في شتى احیاء العاصمة
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-و به هیچ وجه، آن را باور نمی شایعه است ،کندنویسنده، آنچه را که شنیده است توصیف می    

اما وقتی  .ه استبه بالا رفتاز آغاز اشغالگری آمریکا،  احساس عدم امنیت میان مردم، کند، چون
 اموال و املاک دولت را  ،خارج شدند ،بار دیگر ،های کهرمانهاز خمره کهدزدان بغداد  کهدید 

به  دهد که رویدادهای بعدیاین شایعه توضیح می دانست که این شایعه درست است. ،غارت کردند
 .اوج خواهند رسید

تراکتور ی حادثهحسیب رجب"، بر زبان دوستش " ،بینیم که راویدر جای دیگر از رمان می    
او تماس  با ، در حالت ترس،که دوستشیکند. جایتوصیف میمتنبی الدر خیابان را شده  گذاریبمب

، راویمتنبی منفجر شد. الدر خیابان  شده گذارید که یک تراکتور بمبدهبه او خبر می و گیردمی
، چون شد، متوسل گردیدنفر ها ده باعث مرگ به دوستش برای توصیف این رویداد هولناکی که

حادثه حضور  ، مگر در محلاین طور حادثه را توصبف کندتواند ی دید درونی نمیر زاویهراوی د
 گوید :. دوستش میدارد

ی "عدنان" خارج نبود... چون، بعد از چند ثانیه از کتابخانه هاییمیان من و مرگ جز لحظه» 
با کمال حیرت تا وارد پاساژ شوم،  بپیچمشدم، انفجار اتفاق افتاده است. قبل از اینکه به سمت چپ 

های که با آن پیوسته است، از بطری تریلییک تراکتور از سمت میدان "قشله" آمده و  ملاحظه کردم
پیچیدم ، میپ بودسمت چپاساژ در ابتدای ای که گاز مایع پر شده بود... داشتم به سمت کتابخانه

رخ داد. تصور کنید؛ انفجاری که، حالا دانستم، صدای آن در تمام مناطق بغداد  مهیبیکه انفجار 
ام، یک طنین مبهم بود که موجب بستن گوشم شنیده شده است به گوشم نرسید، چون آنچه که شنیده

قیامت برپا شده است: در میان شد؛ اما آنچه که دیدم غیر قابل تصور بود، مثل اینکه روز 
ها، مخلوطی از گرد و غبار و دود، اجساد پراکنده شده را در همه جا دیدم که در طوفان از کتاب

های سیمان و آجر بود؛ پس از آن، احساس کردم که روی زمین های خرد شده، قطعهکاغذها، تکه
 1«.مکشیدیسختی نفس م هو غریب را ب ام و هوا بابوی عجیبافتاده

                                                                                                                                    
 

د حدث الانفجار بعد ثوان من مغادرتي مكتبة فق لم يكن بیني وبین الموت سوى لحظات...ـ 1

لاحظت بدهشة جرار قادما من جهة  "القیصرية"قبل أن استدير يسارا لادخل ف "عدنان"...

و قد حمّلت العربة الملحقة به بتل من قناني الغاز السائل... ولم اكد أنحرف نحو المكتبة  "القشلة"

القائمة في الركن الايسر من القیصرية حتى اختل الكون من حولي. تصوّر؛ لم أسمع ذلك الدوي 
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رفتن . وقتی  ی عالی داردایها و جاها نیز قدرت و توانراوی، در این رمان، در توصیف مکان    
رویدادهایی را که ، شیخ بدر، تا آوردبه یاد می ،ی شیخ بدر، به ویژه به خانهبه شهر "اجداد"او را 

نوشتن رمانش  درراوی از آن، که  رخ داده است برایش روایت کند انگلیسدر زمان اشغالگری 
-ی شیخ بدر وارد میبه خانه یکرد هنگامتوصیف می در اطراف خود ، همه چیز راکرداستفاده می

 : شد
باغ های در دو طرفش، درخت ـ کردیمطی می را یمرمر  فرشسنگطولانی  ی باغما یک کوچه» 

تراس  ،، بالای دروازهدشی قلعه میکه شبیه دروازه ای بوددروازه ،د ـ، در پایانشوسیعی قرار داشتن
منتظر من بود و  "شیخ بدر"که  قرار داشت با سنگ مرمر دو طبقه یاخانه در وسط نمایدار سایه

که یکی از دو طرفش با یک تابلوی  راهروییآن در وسط  .نشسته است روی ویلچر در راهرو
متعلق به  ــها بود ـقایق زنبیلیها و که پر از قایق ی دجلهرودخانه بر هایی مشرفـ خانهــ رودخانه

مملو از  ـــ بود جواد سلیم ویی متعلق به، تابل، و در طرف دیگر از راهروبود بد القادر الرسامع
صدای  ، با.. وقتی به سمت داخل.ندگردیدمزین می ــبود ـ ها ها و ماههای بغدادی و هلالچهره

تابلوهای ی کردند. مجموعهدر دو طرف احاطه می را ، ماهادرِ اتاق، افتادیمراه می صندلی چرخدار،
، علاوه بر به هنرمندان مشهور عراقیو  کردند، وجود داشتهها را مزین میدیوار  که گوناگونی

راه افتادن ند... تعلق داشتهنرمندان انگلیسی که به عراق، در زمان جنگ جهانی اول، آمده بودند، 
ی از طریق آن، طبقهای که و با بالکنی نیم دایره دو طبقهی خیلی بزرگی به اندازه ما، به یک سالن

ی ، به اندازهی عظیم کتابخانه اما قسمت چهارم خانه، از یافت.پایان می سالن بود، برمشرف  بالا

                                                                                                                                    
، فما سمعته لم يتخط وشیشا غامضا تسبب الذي عرفت الان أن صداه تردد في أرجاء بغداد كلها

في إنسداد أذني، بید أن ما رأيته كان العجب العجاب و كأن القیامة قامت: فوسط خلیط من تراب و 

دخان لمحت خطفا أجساداَ بشرية تتطاير كیفما اتفق في خضم عصف من الكتب والاوراق 

ح على الارض انتزع الهواء المثقل والالواح وقطع الاسمنت والطابوق، ولم أشعر إلا وأنا منبط

 (.22ـ 23 . ) الركابيبرائحة غريبة انتزاعا
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بار شده با هزاران کتاب،  های قفسهده شامل ای کهاین کتابخانهبلندی د، شتشکیل می دو طبقه،
     1«رسید.نزدیک سقف میها بود، های خطی و پروندهنسخه
اما پردازد. می های داستانبه توصیف مستقیم شخصیت ی دید درونی، گاهیاوی، در زاویهر     

های دیگر متوسل توصیف شخصیت های داستان برایبعضی اوقات، راوی، به یکی از شخصیت
خواهد به توصیف ظاهر شود راوی وقتی میملاحظه می لیل علی بابا الحزین در رمان. شودمی

درون خواهد اما وقتی می ،کندخودش این کار را میغالبا، های داستان بپردازد، یکی از شخصیت
ینیم که این بمی های داستان متوسل شود.ها را توصیف کند به یکی از شخصیتیکی از شخصیت

، وقتیراوی،  سواد و غیره است.، باسواد، بیای تاریخی، سیاسی، روستاییهرمان پر از شخصیت
و  دکندر ذهنش خطور می "عصفور"به نام  باربریک  آرودبه یاد میرا متنبی الدر خیابان  گشتنش

 : ه استاو را توصیف کرد با دقت بالا،
و  هایش باریکدستساق، اش برآمدهدوگونهو  اش لاغر، چهرهدرشت و برجسته وچ ولهایش چشم» 

قادر به مقاومت و هایش پهن و قدم های برون جهیدهخمیده و رگ پاهایش، ساقهایش درشتمشت
 د، پوشیکفش نمیزمستان  چه در در تابستان وچه ، و همیشه ها بودندترین وزندر برابر سنگین

باز به را  مردمای که خستهفرد به صدای  ،و حواسم پرت شده بود وقتی مشغول به گشتن بودم بارها،
 باجستم کردم از جا میصدا نگاه می مصدرنگامی به ه ، وکردمخواند، توجه میراه فرامیکردن 

و از  گذشتمردم میدر وسط ازدحام  که از جلوی من تکه بزرگی به بلندی ماشین باری یک منظره

                                                           

جار حديقة واسعة ـ ينتهي ببوابة أشبه ما شكنا نجتاز ممرا طويلا مرصوفا بالمرمر ـ تحف به أـ 1

تین، حیث يكون بدر في تكون ببوابة قلعة، تظللها شرفة قائمة وسط واجهة رخامیة لبیت بطبق

على عربة خاصة بالمعاقین وسط مجاز يزدان احد جوانبه بلوحة نهرية ـ بیوت تطل انتظاري 

على شاطئ دجلة المكتظ بقوارب و قفف ـ تعود لعبد القادر الرسام، تقابلها في الجانب الآخر لوحة 

لجواد سلیم حافلة بالوجوه البغدادية والأهلة والاقمار... كنا نتخذ، على صرير عجلات العربة، 

ا نحو الداخل، تحیط بنا أبواب الغرف على الجانبین، وثمة تشكیلة متنوعة من لوحات تزين سبیلن

الجدران تعود لفنانین عراقیین مشهورين فضلا عن فنانین انجلیز قدموا الى العراق في أعقاب 

ثمة الحرب العالمیة الثانیة... وكانت رحلتنا القصیرة تنتهي بصالة بالغة السعة بارتفاع طبقتین، و 

شرفة على شكل نصف دائرة تطل من خلالها الطبقة العلیا علیها، في حین يتكون الجانب الرابع 

من مكتبة هائلة بارتفاع الطبقتین، تتكون من عشرات الرفوف المثقلة بآلاف الكتب و المخطوطات 

 (.71ـ 77 الشاهق... ) الركابي والملفات و هي تدرج صاعدة لتنتهي قرب السقف
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-می ، دیدهافتادمیراه ه درات و امهکه با  پاهای خمیده و باریک "عصفور"زیر آن تکه بزرگی، ساق

  1«.شد

ناظر وجود دارد.  ــی راوی ـچند پارگراف به شیوه ،در هر بخش از رمانم یهمانطورکه گفت    
ناظر  ــی راوی ـبه شیوهی یحیی شفیق دربارهدر فصل اول رمان، نویسنده، نیم که کمیملاحظه 

بازگشت به "، و تقریبا به هرچه که مربوط به زندگی یحیی شفیق است، با روش کندصحبت می
 ــی راوی ـبا شیوه ،نیز ،سپس، راوی در فصل دوم. پردازدمی ،از اشغالگری آمریکا قبل ،"گذشته
و در فصل کند می توصیف را ،پس از اشغالگری ،ی نقل مکان کردن یحیی به بغدادنحوه ،ناظر

روایت  ما برایرا  و پنهان شدن اواز طرف یک باند مسلح  ربودن یحیی ،همان شیوهبا  ،نیزاخیر، 
 ــدیگر، با روش راوی ـ ها و رویدادهایچند پارگراف دیگر هستند که راوی به شخصیتالبته  .کندمی

 .پردازدمی بدان  ،ناظر
ی دانای دید بیرونی به شیوهی از زاویه ، در چند پارگراف،که راویبینیم میو سوم در فصل دوم     

-رویدادها را که شیخ بدر برای او روایت میوقتی وی، در فصل دوم،  .کندمیکل محدود استفاده 

ی دانای کل محدود هی دید بیرونی به شیو به زاویه ی دید درونیزاویهآورد، ناگهان، ه یاد میکرد، ب
  252ی تا صفحه 203ی صفحهی دید بیرونی از ، رویدادها را با زاویهراویکه جایی شود؛تبدیل می
 :کندنقل می

  2«ه است...بود ساکنها از آن خانه یی مسیحی در یکفرج، با یک خانواده »    

 3«تا با برادرش فرج زندگی کند اج سوم مادرشان، بدر به بغداد مهاجرت کردبه علت ازدو  »    

                                                           
جاحظتان حولاوان في وجه ضامر بوجنتین ناتئتین، وساعدان نحیلان ينتهیان بقبضتین عینان ـ 1

ضخمتین، وساقان مقوستان معروقتان تستندان الى قدمین مفلطحتین عاريتین صیفا وشتاءَ، في 

وسعهما الصمود تحت أثقل الاوزان؛ فما أكثر ما تنبهت من شرودي على صوت مجهد يهیب 

بعلو سیارة  هائلة ق، و حین ألتفت إلى مصدر الصوت أجفل على منظر كتلةبالسابلة إفساح الطري

حمل تمخر متخطیة إياي لتشق سبیلها وسط الحشود، تلوح من تحتها ساقا "عصفور" المقوستان 

 (.32 )همان منبع لهزيلتان وهما تدبان بهمة ونشاط!ا

 (.307 الركابي « )قد شارك اسرة مسیحیة في السكن في واحد من تلك البیوت... کان فرج» ـ 2

 (.301)همان منبع ...« جاء التحاق بدر باخیه فرج في بغداد على أثر زواج امهما ثالث مرة » ـ3
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بزرگش صورت گرفت، پس از آن، هرگز  پسر... اینچنین جدایی دائمی میان مادر و »    
  1«بایکدیگر دیدار نکردند...

   2«از مادرشان گذشت نکرد...برادرش روزی، بدر مطمئن بود که »     

ی دید ی دید درونی به زاویهزاویهپردازد، به ربودن یحیی می، راوی اما در فصل سوم، وقتی    
. راوی، رفتن دنیا و همسر یحیی و دخترش برای شودمیتبدیل ی دانای کل محدود به شیوهبیرونی 

ی ی دانای کل محدود، از صفحهی دید بیرونی به شیوهبا زاویهرا  ربایندگان تحویل دادن پول به
 کند:روایت می 333ی تا صفحه 335
صدا در به موبایل صدای زنگ  ناگهان ،نددر خیابان شو اکسی اولین تاینکه سوار قبل از  »    
 ...بودتماس گرفته یکی از ربایندگان  آمد،

 3«کرد...زمزمه دیگر  !. دنیا با دو زنآنها باشند مراقبتحرکات و سکنات ما تحت همه  ـــ
و از آنها ربایندگان باز زنگ زدند  ناگهان قبل از اینکه مجبور به پیاده شدن از تاکسی شوند، »    

  4«بروند...خواستند به  سمت "السدة الحدیدیة" 
ردد و حالا، با زن دیگر به خانه برگکه و از او خواستند  دوباره، ربایندگان به دنیا زنگ زدند »    
   5«د.ی موبایلش را به آنها دا؛ بعد از شمارهماموریت را انجام بدهد وا دارد سیاه پوش را زن

                                                           
)همان منبع ...« هكذا حصلت القطیعة الابدية بین الام وابنها البكر، لم يلتقیا بعدها قط » ـ 1

377.) 

  (.373همان منبع «)بدر كان واثقاَ من أن أخاه لم يغفر لأمهما في يوم من الأيام...» ـ 2

لم يكدن يدلفن إلى أول سیارة أجرة صادفنها في الشارع، حتى رنَّ الهاتف، وكان أحد » ـ 3

 الخاطفین... 

 ) الركابي «ـ إنهم يراقبون كل تحركاتنا وسكناتنا!. همست دنیا مخاطبة المرأتین الأخريین...

335.) 

لم يكدن يضطررن إلى مغادرة السیارة حتى أتصلوا من جديد طالبین منهن التوجه نحو »ـ 4

 (.332)همان منبع « "السدة الحديدية"...

وعاود المختطفون الاتصال بدنیا آمرين إياها بالعودة من فورها بالمرأة الأخرى إلى البیت »ـ 5

 (.333)همان منبع « لأداء المهمة بعد تزويدهم برقم هاتفها. وترك المرأة الغارقة بالملابس السود
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 ديد در دو رمان یهاى زاويهها و تفاوتمشابهت ـــ 5

د درونی یی دکه هر دو نویسنده، زاویه خواهیم دیدی دید در دو رمان بپردازیم، شباهت زاویهاگر به 
از قبیل عنصر توصیف و  ،عناصر داستانیبه . در این دو رمان اندهدرا در دو رمان به کار بر 

عنصر که ی دید در این دو رمان تاثیر گذاشتند، پرداختیم، جاییعنصر شخصیت که بر زاویه
 د،نن استفاده کرددر این دو رمااز آن که دو نویسنده،  عناصر مهم داستانی است توصیف یکی از

ها رویدادها، اماکن و شخصیتی دید پرداختیم دیدیم که دو نویسنده که به نقد و تحلیل زاویهو زمانی
، بیان دارد. نیزی دید زاویهبا  ی محکمیرابطه . عنصر توصیفندیدکشبه تصویر  با دقت بالارا 

اما عنصر شخصیتی که نویسندگان در این دو  .برخوردار استزبردستی نویسنده، اهمیت فراوانی 
ها ی دید کاملا مرتبط است. چون داستان، از طریق یکی از شخصیتبا زاویهرمان به کار بردند، 

و از  راوی انتخاب، داستان را به عنوانهای ، نویسنده، از این رو، یکی از شخصیتشودروایت می
 .کندهای داستان را توصیف میطریق این شخصیت، شخصیت

پارسی پور  استفاده کردند. ش بک[فل] بازگشت به گذشتهی در دو رمان از شیوههر دو نویسنده،     
 است. رفته به کار فسگویی درونی و حدیث نی تکبا شیوه آن آمیختگیاین شیوه را از طریق 

های ارائه جریان سیال ذهن از شیوه و حدیث نفس[ گویی درونیتکهر دو شیوه ] گفتیمکه همانطور 
فلش بک و جریان سیال ذهن استفاده کرد تا وسواس  تلفیقکه پارسی پور از ، جاییروندبه شمار می

را آشکار کند. اما  های دیگر[فصل اول و حوری در فصل حسین در]فکری و روحی قهرمان رمان 
، از طریق پرداختن به وضعیت در تلفیق رویدادهای گذشته و حال ی فلش بکشیوهاز الرکابی 

سیاسی و اجتماعی عراق در زمان اشغالگری انگلیس در آغاز جنگ جهانی اول به بعد و 
ی شیوه. به عبارت دیگر، الرکابی، استفاده کرده است م به بعد،2003اشغالگری امریکا در سال 
ی ن شیوهدر بو آن از طریق به کار  ،به کار برد از پارسی پور يمتفاوت فلش بک را به راه دیگری و

از روش جریان  استفاده از این دو  شیوه، با . الرکابی،است روش اتوفکشن و همچنان تخیل تاریخی
 های مرتبط به آن دوری کند.سیال ذهن و روش

 گيرینتيجه ـــ6

 مورد دو رمان به دست آمده به شرح زیر است :نتایجی که در 
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رمان سگ و . شوندمیروایت ی راوی ـ قهرمان به شیوه ی دید درونیرمان، با زاویه هر دو ـــ7
ی راوی ی دید درونی به شیوهشود، در بخش اول با زاویهزمستان بلند که از چهار بخش تشکیل می

پارسی روایت شده است. ی راوی ـ قهرمان درونی به شیوهی دید با زاویه های دیگرناظر و بخش ـــ
ی دانای کل محدود بیرونی به شیوهی دید ی دید درونی، از زاویهزاویه نعلاوه بر به کار برد ،پور

لیل علی بابا رمان استفاده کرده است. از رمان در چند پارگراف  هن حوری ]قهرمان رمان[به ذ
ی راوی ـ قهرمان روایت شده است. این رمان از سه بخش به شیوهی دید درونی با زاویه الحزین

نیز، الرکابی، ناظر  وجود دارد.  ـی راوی ـتشکیل شده و در هر بخش از آن، چند پارگراف با شیوه
ی دید بیرونی به در چند پارگراف از رمان، از زاویهی دید درونی، زاویه رفتنگعلاوه بر به کار 

  دود استفاده کرده است.ی دانای کل محشیوه

تحلیل ذهنی و فکری و روانی قهرمان رمان را به کار  ی روایت در رمان،در شیوه ،پارسی پور ـــ2
رای های جریان سیال ذهن هستند بگویی درونی و حدیث نفس که از شیوهنویسنده، از تک .بست

این دو شیوه،  یبه وسیله. پارسی پور، نیز، ابراز وسواس روحی و ذهنی قهرمان رمان استفاده کرد
ار و رسوم اوضاع نابسامان، افکاز اظهار داشت و  را ، بر زبان قهرمان رمان،های خوددیدگاه

ی اما نویسنده کند.، و به شدت بر اوضاع اجتماعی موجود اعتراض میوعادات جامعه انتقاد
توانست با دقت بالا  و تاریخی اتکا داشتی تخیل شیوه به ی روایت در رمان،در شیوه عراقی،

را   وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق در زمان اشغالگری انگلیس در آغاز جنگ جهانی اول به بعد
 .م به بعد بیامیزد2003اشغالگری آمریکا در سال  با وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق در زمان

ی شرح راوی رمان باشد ودرباره ح دادیترجکه ی اتوفکشن استفاده کرد، جاییالرکابی، نیز، از شیوه
 حال خود بنویسد.

، از این . پارسی پور را به کار رفتند گذشت به گذشته ]فلش بک[ی باز هر دو نویسنده، شیوه ـــ3
های ارائه جریان از شیوه که گویی درونی و حدیث نفسی تکآن با شیوه آمیزشاز طریق  شیوه

ی فلش بک در تلفیق رویدادهای از شیوه ،. اما الرکابیاستفاده کردروند به شمار میسیال ذهن 
، از طریق پرداختن به وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق در زمان اشغالگری انگلیس گذشته و حال

 استفاده کرده است. م به بعد،2003در آغاز جنگ جهانی اول به بعد و اشغالگری امریکا در سال 
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  .974شمیسا ـ 6
 . 614ـ 619 میرصادقی، عناصر داستان ـ 7
  .606میرصادقی، ادبیات داستانی ـ 8
   .297ـ 290 میرصادقی، عناصر داستانـ 9

 .    683ـ 685ـ همان منبع، 10
 .  26روزبه  ـ 11
 . 619ـ میرصادقی، عناصر داستان 12
 . 746ـ میرعابدینی 13
 . 8ـ 7ـ پارسی پور 14
 . 8همان منبع ـ 15
 . 43 همان منبعـ 16
 . 681ـ میرصادقی، عناصر داستان 17
   .21علي محسن . 18
 . 979ـ پارسی پور 19
 . 90ـ 1ـ همان منبع 20
 .83ـ 85ـ همان منبع 21
 .959همان منبع ـ 22
 .609همان منبع 0ـ 23

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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 .34ـ الرکابی 24
  .7همان منبع ـ 25
  حوار مع عبد الخالق الرکابی. فراس،ـ 26
 

 فهرست مآخذ
 

I  ش.9631. چاپ دوم. تهران: اسپرک، . سگ و زمستان بلندشهرنوشپارسی پور، ـــ 
II  ش.9610مروارید، . چاپ پنجم. تهران:فرهنگ اصطلاحات ادبیداد، سیما. ـــ 
IIIم.4096. بغداد: مطبعة عدنان، 9. طلیل علی بابا الحزینالرکابی، عبد الخالق. ــ  ـ 
IV  چاپ پنجم. تهران: روزگار، ادبیات معاصر ایران )نثر(روزبه، محمد رضا. ـــ .

 ش.9619
V  ش.9681. چاپ چهارم. تهران: میترا، انواع ادبیشمیسا، سیروس. ـــ 

 VI ش. 9619. چاپ پنجم. تهران: مركز، مبانی داستان کوتاهمستور، مصطفى. ـــ 
 VII ش.9610 . چاپ ششم. تهران: سخن،ادبیات داستانیمیرصادقی، جمال. ـــ  
VIIIش. 9610. چاپ هفتم. تهران: سخن، عناصر داستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ـــــــــــــــــــــــــــ ـ 
 IX چاپ سوم. تهران: چشمه، 9،4ج  نویسیصدسال داستانمیرعابدینی، حسن. ـــ .

 ش. 9687
 

 هامقاله
 I 60 مجلة كلیة اللغاتعلي محسن، حنان. " قراءة لروایة )) الاسود یلیق بك((." ــ 
 .30ـــ 25(: 4092)

 
 
 



Journal of the College of Languages                           No. (40) 2021 
 

323 
 

                                                                                                                                    

 منابع اينترنيتی
 

 I م.  4092شباط  1. حوار مع عبد الخالق الرکابیفراس، جونا. ـــ 
https://www.7iber.com/ 4092/04 /alibabassadnightsinterview/? %6 E 

II  شهرنوش _ پارسی پور ــhttps://fa.wikipedia.org/wiki/ 
 III 4002نوامبر 91شهرنوش پارسی پور نگاهی به زندگی و آثار ـــ. 

http://www.bbc.com/persian/arts/story/2004/11/041117_la-
parssipur-bio .shtml  

 IV السیرة الذاتیة ـ عبد الخالق الركابي. ـــhttps://www.alnaked-
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ء الطویل و دراسة تحلیلیة لوجهة النظر في روایات بارسي بور والركابي" الكلب والشتا
 نموذجا "لیل علي بابا الحزین أ

 يوسف م.د عباس داوي
 قسم اللغة الفارسیة /اللغات كلیة/  جامعة بغداد

 خلاصة البحث

من عنوان البحث، بأنه یتناول دراسة وجهة النظر في روایة الكلب والشتاء الطویل یُلاحَظ      
للروائیة الإیرانیة شهرنوش بارسي بور، وروایة لیل علي بابا الحزین للروائي العراقي عبد الخالق 

القصصیة الركابي، إذ یُعَدُّ كلاهما من الروائیین المشهورین في إیران والعراق. فقد كُتِبَ عن آثارهما 
والروائیة كثیرٌ من الكتب النقدیة ورسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه، وقد حصل بعضٌ من آثارهما 
على جوائز أدبیة. سعى الباحث في هذا البحث إلى التطرُّق إلى مفهوم وجهة النظر وأنواعها، 

تشابه وجهة النظر وأهمیتها في الروایة بشكل عام، ووجهة النظر في الروایتین، موضوع البحث، و 
بینهما واختلافها. وقد اعتمد الباحث أُسلوب المنهج الوصفي ـــ التحلیلي في كتابة هذا البحث، فضلا 
عن دمج هذا الأسلوب بالأسلوب المقارن، لبیان أوجه التشابه والإختلاف بین الروایتین من ناحیة 

یتیهما وجهة النظر الداخلیة وبأسلوب وجهة النظر. تشیر نتائج البحث إلى أن الكاتبین وظفا في روا
 الراوي ــــ البطل، واستفادا من الأسالیب المعاصرة في السرد الروائي أیضاً.

وجهة النظر، الكلب واللیل الطویل، لیل علي بابا الحزین، بارسي بور،  الكلمات المفتاحية :
 الركابي.

 نبذة عن الباحث ] سخنی در مورد پژوهشگر[
یوسف الساعدي استادیار زبان و ادبیات فارسی. کارشناسی گروه زبان وادبیات فارسی عباس داوي 

م. دکتری گروه زبان 9111م، و کارشناسی ارشد 9117های خارجی دانشگاه بغداد ی زباندانشکده
. انتشار حدود هشت 4092ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و ادبیات فارسی دانشکده

های خارجی و داخلی. شرکت در چندین همایش خارجی و ــــ پژوهشی در مجلهی علمی مقاله
 :abbas_dawy@yahoo.comEmail داخلی.
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